
کــه 2 زمانــه‌ای  در  انعکاســی:  هویــت 
ارتباطــات و دنیــای مجــازی قــدرت 
گرفته اســت دو نوع هویت پیــدا کرده‌ایم؛ 
یکی»هویــت واقعــی« و دیگــری »هویت 
مجــازی«؛ کــه خــود ایــن دو نــوع هویــت 
منجر به شــکل‌گیری »هویت انعکاســی« 
اگــر  حتــی  وضعیــت،  ایــن  در  می‌شــود. 
بحــران هویــت هــم پیــدا ‌کنیــم بی‌تردید 
خواهیــم  روبــه‌رو  هویتــی  اصــل  ســه  بــا 
شــد؛ »هویــت واقعــی« چیــزی کــه مــا از 
خودمان در »مناسبات واقعی« با دیگران 
می‌شناســیم، »هویت مجــازی« چیزی که 
مــا از خودمان در »مناســبات مجــازی« با 
دیگران می‌شناسیم و »هویت انعکاسی« 
که نتیجــه انعکاس »مجــاز در واقعیت یا 

واقعیت در مجاز« است.
اگــر جنــس هویت‌یابــی در دنیــای امــروز 

را »انعکاســی« در نظــر بگیریــم، بــه نظر 
در  مجــازی  هویــت  ســهم  کــه  می‌رســد 
مقایسه با هویت واقعی افزایش روزافزون 
دارد. در ایــن فضــا، جامعه‌‌پذیری‌های ما 
نیــز به‌ ســمت درونی کردن هر چه بیشــتر 
ارزش‌های مجازی پیش می‌رود، در نتیجه 
کنترل‌هــای  آن  و  واقعــی  نظام‌هــای  آن 
بیرونــی کــه پیــش از ایــن در محیط‌هــای 
واقعــی وجــود داشــت، جــای خــود را بــه 
جامعه‌پذیــری  و  مجــازی  کنترل‌هــای 

مجازی خواهد داد.

در 3 آنچــه  دانشــجویی:  فرهنــگ 
از  بیــش  دارد  اهمیــت  دانشــگاه 
هــر چیزی »فرهنگ دانشــجویی« اســت؛ 
امــر  لزومــاً  دانشــجویی  فرهنــگ  البتــه 
مثبتی نیســت و گاهــی کارکردهای منفی 
مجــازی«  »جامعه‌پذیــری  دارد.  هــم 
باعــث می‌شــود تــا فرهنگ دانشــجویی و 
دانش‌آمــوزی بیشــتر بــه ســمت فرهنگ 
مجــازی و گروه‌هــای مجازی شــیفت پیدا 
دانشــجویی  فرهنــگ  کــه  مادامــی  کنــد. 
واقعی تضعیف می‌شــود و یــک فرهنگ 
در  کــه  آنانــی  می‌گیــرد،  شــکل  مجــازی 
فضــای مجــازی قــدرت بیشــتری دارنــد 

تأثیرگذار می‌شوند.

مثبــت 4 نقطــه  آموزشــی:  عدالــت 
بــرای  آمــوزش  شــدن  مجــازی 
دانشگاه‌ها و مدارس »عدالت آموزشی« 
اســتفاده  امــکان  امــروز  چراکــه  اســت؛ 
همــه دانشــجویان از فایل‌های آموزشــی 
اســتادان در دانشــگاه‌های دیگــر فراهــم 
شــده اســت و خاص‌بودگــی محیط‌های 

آموزشی کاهش یافته است.

اجتماعــات علمــی: اتفــاق دیگــری 5
که در نتیجه مجازی شــدن آموزش 
اجتمــاع  »شــکل‌گیری  می‌دهــد  رخ 
مهم‌تریــن  از  یکــی  اســت.  مجــازی« 
شــکل  آموزشــی  نظام‌هــای  کارکردهــای 
دادن »اجتماعات علمی« است؛ اجتماع 
علمی موقعیتی اســت که افراد می‌توانند 
خــود  پرســش‌های  و  نظریه‌هــا  نظــرات، 
را مطــرح کــرده و بــه گفت‌وگــوی علمــی 
بپردازنــد. بــا مجازی شــدن آمــوزش این 
امــکان محــدود شــده امــا بــا ایــن حــال، 
فرصت‌هــای دیگــری در قالــب وبینارها و 
همایش‌هــای مجازی فراهم شــده اســت 
بعــد  در  را  گذشــته  محدودیت‌هــای  کــه 
مکانی و زمانی کاهش داده است؛ هرچند 
علمــی  اجتمــاع  حضــوری  مزایــای  کــه 

تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

ëë جناب دکتر منوچهری! در جایی خواندم
کــه شــما حــال و روز »علوم‌سیاســی« را در 
ایــن روزهــا »حاشیه‌نشــین نظــام دانایی« 
توصیــف کــرده‌‌ بودید. حــال می‌خواهیم از 
شما بشنویم به حاشــیه رفتن علوم‌سیاسی 
در یــک جامعه، چقدر می‌توانــد بر »تعلیم 
و تربیــت مــدرن جوامع« اثر ســوء داشــته 

باشد؟
دانایــی  نظــام  و  فرهنــگ  در  اساســاً   
اجتماعــی  علوم‌انســانی-  مــا،  فعلــی 
شایســته«  »جایــگاه  و  لازم«  »ظرفیــت 
خود را بــرای ایفای نقش مدنی – ارزشــی 
نــدارد. البته ایــن موضوعی اســت که باید 

آسیب‌شناسانه تحلیل شود.
ëë بی‌پاســخ مانــدن برخــی از مشــکلات در

جوامع امــروزی آیا می‌توانــد نتیجه چنین 
آسیبی باشد؟

کلان–ســرمایه‌داری  اقتصــاد  امــروزه   
اساســاً تا آنجا به علوم‌انسانی بها می‌دهد 
کــه ابزاری بــرای تحکیم مناســبات کلان– 

سرمایه‌داری باشد.
سیســتم  و  رســانه‌ها  نقــش  بــه  اگــر 
تبلیغــات توجه کنیــد، می‌بینید که چگونه 
از زن و مــرد و کــودک به‌عنــوان تیپ‌هــای 
ترویــج  و  کالا  فــروش  بــرای  اجتماعــی 
مصرف‌گرایی برای اقشــار خاصی استفاده 
 – »بــام  شــاهد  کــه  جایــی  در  می‌شــود. 
خوابی« و »گور- خوابی« باشیم تابلوهای 
تبلیغاتی و تیزرهای تبلیغاتی در رسانه‌ها 
مخاطبــان خاصی دارند. اینها نشــانه‌های 
»نیهیلیســم معرفتــی« در نظــام دانایی و 
اقتصادی است و طبیعی است که بسیاری 

از مشکلات بی‌پاسخ بماند.
ëë شما در یکی از گفت‌وگوهای خود عنوان 

کــرده بودیــد کــه »یکــی از مســئولیت‌های 
اجتماعی اســتادان علوم‌سیاسی پرداختن 
به مقوله شــهروندی است« با این استدلال 
که »شــهروندی« تنهــا یک مقولــه حقوقی 
نیســت؛ بلکه مقولــه‌ای مرتبط با »فلســفه 
مدنی« نیز هســت. با توجه بــه این بحث، 
موضوع‌ اصلی »علم سیاســت« چیست؟ 
و چرا تأکید دارید کــه متخصصان این علم 

باید به مقوله »شهروندی« بپردازند؟
در حــال حاضــر یــک »علم سیاســت« 
وجود ندارد. تعدد علم سیاســت به‌عنوان 
دانش‌هــای  یعنــی  پارادایمــی،  تعــددی 
مفروضــات  بــا  یــک  هــر  کــه  متعــددی 
بــه  معرفتــی و روشــی مدعــی پرداختــن 
»امــر عمومــی« به‌عنــوان موضــوع علــم 
سیاست هستند، باعث شده است که ما از 

»علوم‌سیاسی« نام ببریم.
البتــه ایــن تعــدد پارادایمــی در طــول 
امــروزه  ولــی  اســت  تاریــخ شــکل گرفتــه 
برخــاف علــوم طبیعی، انــواع معرفتی– 
دانشــی متعــددی در آن واحــد ذیــل یک 
نام، یعنی »علوم‌سیاسی« قرار می‌گیرند.

دوران  آغــاز  در  تاریخــی،  نظــر  از 
مــدرن پارادایــم جدیدی به‌عنــوان دانش 
سیاســت شــکل گرفت و عنوان »ساینس« 
)science( به جای »دانش« episteme به 
خود گرفت و موضــوع اصلی را »مدیریت 
نــزاع« لحــاظ کــرد. ایــن در حالــی بــود که 
در دوران کلاســیک یونــان و ایــران، دانش 
سیاســت بــه »امــر مدنــی« یعنــی زندگی 
عمومــی و شــرایط امــکان خــوب زیســتن 
چنــد  نیــز  امــروزه  البتــه  می‌پرداخــت. 
پارادایــم از پارادایم‌های »علوم‌سیاســی« 

این نوع دانش سیاسی را احیا کرده‌اند.

ëë »ارزیابی شما از وضعیت »علم سیاست
در ایران چیست؟

»علــم  هنــوز  ایــران  در  متأســفانه 
سیاست« خارج از قلمرو علوم‌انسانی قرار 
دارد و موازیــن و الزامات دانش طبیعی بر 
آن حاکم اســت و نه الزامات دانشی که به 
امر مدنی/سیاســی بپردازد؛ یعنی دانشــی 
که به امری انسانی و به زندگی و مشکلات 
و امکان‌های انسان‌هایی مرتبط باشد که با 

هم در جامعه زندگی می‌کنند.
جریان‌هایــی  فلســفه  حــوزه  در  البتــه 
همچون »پدیدارشناسی« و در نظریه‌های 
اجتماعی »اندیشه انتقادی« در حال قوت 
گرفتن هستند که این می‌تواند مؤید »علم 
البتــه در کشــور،  سیاســت مدنــی« شــود. 
جریان‌های فلســفی تحلیلی پوزیتیویستی 
و جریان‌های فکــری– اقتصادی نولیبرالی 

مسیر دیگری را طی می‌کنند.
پوزیتیویســتی  سیاســت  »علــم  در 
طبیعت‌گــرا« کــه در ایــران حاکــم اســت، 
انســان ماننــد دیگــر جانــداران موجــودی 
طبیعــی– مادی اســت که فقط با داشــتن 
عقــل ابــزاری– یعنــی عقــل محاســبه‌گر و 
فایده‌طلــب از دیگر موجــودات زنده قابل 
تمایــز اســت. ایــن تعبیر، بــه بنیانگــذاران 
سیاســت مــدرن یعنــی هابــز و ماکیاولــی 
بازمی‌گردد که انسان‌ها را »گرگ یکدیگر« 
می‌دانســتند و ســتیز و نــزاع را بــه منش و 

سرشت انسان اطلاق می‌کردند.
ëë اشــکال این نگرش در چیست؟ »اخلاق 

شــهروندی« در ایــن نگرش چــه جایگاهی 
دارد؟

مــاک  در  نگــرش  ایــن  اشــکال 
انسان‌شناسی‌شان بود. آنان مشاهده خود 
از انســان‌های واقعــاً موجود در انگلســتان 
نیمــه اول قرن هفــده، که درگیــر جنگ بر 
ســر دارایی و تملکات اقتصادی با یکدیگر 
بودند، یا فلورانس ماکیاولی که از همه سو 
مورد تهدید و نیز از درون گرفتار مجادلات 
گروهای همسود بود، ملاک انسان‌شناسی 
خــود قــرار دادنــد و بــه ضــرورت قــدرت 
مهارکننــده ایــن وضعیــت و ایجــاد صلح 
اجتماعــی از طریــق قــدرت متمرکــز قائل 
شــدند. طبیعی اســت که در این چارچوب 
شــهروندی«  »اخــاق  روشــی،  و  بینشــی 

موضوعیت ندارد.
ëë در پارادایم کلاســیک، »شــهروندی« چه

شأنی داشت؟
بــر خلاف این نوع نگــرش، در پارادایم 
کلاســیک، که می‌توان آن را به قول ارسطو 
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 »تقویت حس شهروندی« در گفت‌وگو با دکتر عباس منوچهری 
استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

در چه جوامعی احساس مسئولیت نسبت به »حیات جمعی« پررنگ‌تر است؟

حضور در فضای 
»مدرسه« و »دانشگاه« 

نقش بسیار پررنگی 
در »شخصیت‌سازی« 

و »جامعه‌پذیری« 
دانش‌آموزان و 

دانشجویان دارد. به 
این اعتبار، مجازی 

شدن آموزش می‌تواند 
جامعه‌پذیری 
دانشجویان و 

دانش‌آموزان را تحت 
تأثیر قرار دهد

پاندمــی کرونــا کــه ایــن روزها، بســیاری از 
ســاحت‌ها را متأثــر از خــود کــرده، جنس 
مناســبات در فضاهــای آموزشــی اعــم از 
دانشــگاه و مدرســه را نیــز تحت‌تأثیر قرار 
داده اســت و طی آن، آموزش‌ها به سمت 
مجــازی  و  غیرحضــوری  آموزش‌هــای 
ســوق پیــدا کرده‌انــد. در ایــن فضا، شــاید 
ایــن پرســش مطرح شــود کــه تولیــد علم 
بــرای جامعــه در شــرایطی کــه همه‌چیــز 
در قالــب »اجتماعــات مجــازی« در حال 
انجام اســت و با غیبت اجتماعات علمی 

مواجه‌ایم، چه سرانجامی خواهد یافت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه ارتباط دانشــگاه 
بــا مســائل جامعــه بســتگی بــه شــناخت 
از  علمــی  اجتماعــات  یــا  دانشــگاه‌ها 
بــه  معطــوف  ایــن  و  دارد  رسالت‌شــان 
علمــی  اجتماعــات  از  فراتــر  بســترهایی 
اســت. مشــکل مــا ایــن اســت کــه اساســاً 
جایگاه دانشــگاه‌ها در حل مسائل جامعه 
تعریــف نشــده اســت. از این رو، دانشــگاه 
چــه مجازی باشــد چــه واقعی چنــدان بر 
مســأله تولیــد علــم بــرای جامعــه اثــری 

نخواهد داشت.

امــا ســوق پیــدا کــردن آمــوزش از حالت 
فهــم  روی  »مجــازی«  بــه  »واقعــی« 
اثرگــذار  از درس  دانشــجو و دانش‌آمــوز 
خواهد بود اما بررســی چند و چون دقیق 
ایــن اثرگــذاری نیازمند گذر زمان اســت. 
بــا این حــال، به‌نظر می‌رســد کــه فضای 
مجــازی الزامات خــاص خــود را دارد که 
اگر درســت از آن استفاده شــود می‌تواند 
موجب تحریک انگیزه‌ دانشــجویان برای 
تحصیل شود و اگر بدرستی هدایت نشود 
نگیــرد  صــورت  برایــش  برنامه‌ریــزی  و 
می‌تواند آســیب‌های بســیاری را به‌دنبال 
داشــته باشــد. بــه ایــن اعتبــار، می‌تــوان 
گفــت مجــازی شــدن آمــوزش همچــون 
تیغــی دودم اســت کــه بایــد معایــب و 
از  تــا  شــناخت  بخوبــی  را  محاســن‌اش 

آســیب‌هایش برحــذر بــود و از مزایایش 
بهره برد.

»تجمعــات  کرونــا  پاندمــی  آمــدن  بــا 
مجازی« در مقایســه با گذشته بیشتر شده 
کــه خــود این امــر باعــث »قــدرت گرفتن 
جامعــه‌ مجــازی« می‌شــود؛ ایــن افزایش 
بــه  می‌توانــد  کــه  حــال  عیــن  در  قــدرت 
بخش‌هایــی همچــون مناســبات واقعی و 
هویت واقعی جامعه لطماتی وارد کند، از 
طــرف دیگر، ظرفیت‌هایــی هم در عرصه 
مجازی ایجاد کرده و منجر به شــکل‌گیری 
»اجتماعات مجازی«، »هویت‌مجازی« و 

»جامعه‌پذیری مجازی« شده است.
عمده‌تریــن  ذکــر  بــه  بخواهیــم  اگــر   
و  آمــوزش«  شــدن  »مجــازی  پیامدهــای 
»غیبــت اجتماعات علمی« بســنده کنیم 

می‌توان این موارد را متذکر شد:

جامعه‌پذیــری: 1 و  شخصیت‌ســازی 
و  »مدرســه«  فضــای  در  حضــور 
در  پررنگــی  بســیار  نقــش  »دانشــگاه« 
»جامعه‌پذیــری«  و  »شخصیت‌ســازی« 
دانش‌آمــوزان و دانشــجویان دارد بــه این 
اعتبــار، مجــازی شــدن آمــوزش می‌تواند 
جامعه‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموزان 

را تحت تأثیر قرار دهد.

مصائب و محاسن »بی‌کلاسی«!
پیامدهای »مجازی شدن آموزش« در عصر کرونا

دکتر علی انتظاری
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی

مینا نبئی
خبرنگار
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ëë حقوق‌بشر مدرن اساســاً »فرد بنیاد« و »فایده‌گرا« بوده است؛ هر چند طی چند
دهه گذشته تعدیل شده، اما ظهور و احیای مجدد نولیبرالیسم، هویت انسانی را از 

»هویت شهروندی« دور کرده است.
ëë وقتــی قوانین از اعضای یک جامعه »تبعیت« بطلبد نه »مشــارکت«؛ طبیعی

اســت که »هویت شــهروندی« شــکل نمی‌گیرد و احساس مســئولیت نسبت به 
حیات جمعی در اعضای جامعه قوام نمی‌یابد.

ëë ،شــأن شــهروندی و داشــتن حقوق و خویــش مســئول‌انگاری در حیــات مدنی
می‌تواند برای آرامش درون و معناداری در زندگی بسیار مؤثر باشد.

ëë هــم کــه  دارد  جریــان  کلانشــهرهایی  قالــب  در  زندگــی  امــروزی،  جوامــع  در 
محدودیت‌هــا و هم فرصت‌هایی را برای افراد ایجــاد کرده‌اند و با وجود ارتباطات 
متکثر افراد در محیط‌های شــهری، افراد دیگر حتی در ســطح خانــواده یا محله هم 

تعلق‌خاطر ذهنی و عینی ندارند.

گاه
م ن

نی

 با همه مردم شهر 
زیر باران باید رفت

»چشم‌ها را باید شست
جور دیگر باید دید...

فکر را خاطره را زیر باران باید برد‌
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت«

 دکتر عباس منوچهری، اســتاد علوم‌سیاســی دانشــگاه تربیت مدرس، از این شعر سهراب 
سپهری بهره می‌گیرد تا منظور و مطلوب نظر خود را درباره حس شهروندی در حیات مدنی 
و احساس مســئولیت نســبت به حیات جمعی را توصیف کند؛ »شأن شهروندی و داشتن 
حقوق و خویش‌مســئول‌انگاری در حیات مدنی، می‌تواند بــرای آرامش درون و معناداری 
در زندگی بســیار مؤثر باشــد. این امر، وجود یک جامعه ســالم را ممکن می‌کند؛ جامعه‌ای 
که پریشــانی‌هایش کمتر از خشــنودی‌ها و صلح و صفایش بیشــتر از منازعات و افسردگی و 
پوچ‌انگاری اســت.« او در این گفت‌وگو از راه‌های تقویت حس شهروندی می‌گوید و اینکه 

چگونه از این طریق می‌توان جامعه ای سالم تر داشت.

»فرونتیک« )فراســتی( نامید، شــهروندی 
‌شــأن انسانی اســت و همین‌ شأن است که 
محــور و بنیــاد زندگــی در شــهر )یــا همان 

کشور یا دولت( محسوب می‌شد.
پارادایــم کلاســیک، هویــت انســانی را 
می‌دانســت.  مدنــی  اجتماعــی–  هویتــی 
یعنــی هــر انســانی بــه تبــع تعلق بــه یک 
کلیتی -اتِوس- طبع مدنی داشت و خود را 
در ارتباط با دیگران در شهر-کشور می‌دید 
و زندگــی را همانــا در زیســتن بــا دیگــران 
می‌فهمیــد و انتخاب‌هــا و ترجیحــات هــر 
کــس در بطن همین تعلقــات و ارتباطات 
تعیین می‌شــد؛ هر شــهروند هــم حقوقی 

داشت هم مسئولیتی.
ëë حقوق شــهروندی« در عصــر مدرن چه«

تحولاتی پیدا کرد؟
اما در آغاز عصر مدرن تا به امروز تفکر 
سیاسی قدرت‌مدار – چه قدرت حکمرانی 
الزامــات  چــه  باشــد  بــوده  حکومــت  و 
مکانیــزم بازار، آدمیان افراد مجزای از هم 
و تولیدکننــده ارزش‌های مادی محســوب 
محیط‌هــای  در  بالاجبــار  کــه  می‌شــوند 
معینــی بــا هم زندگــی می‌کننــد. اما اصل 
بــرای آنهــا »هویت فردی« و خواســته‌ها و 

انتخاب‌ها و ترجیحات فردی است.

مــدرن  حقوق‌بشــر  و  طبیعــی  حقــوق 
اساســاً »فــرد بنیــاد« و »فایده‌گــرا« بــوده 
اســت؛ هــر چنــد طــی چنــد دهــه گذشــته 
تعدیــل شــده اســت. امــا ظهــور و احیــای 
و  بــازار  اصالــت  نولیبرالیســم،  مجــدد 
کلان-ســرمایه و فردیت اقتصادی، هویت 
انســانی را از »هویت شهروندی« دور کرده 
است و منشأ ســتیزه‌جویی و دیگر-ستیزی 
و ویرانگــری اقلیــم شــده اســت و چیزی از 
»مسئولیت شــهروندی« و زندگی مدنی را 

به رسمیت نمی‌شناسد.
آنهــا  تبــع  بــه  و  جنگ‌هــا  تکــرار   
آن  از  پیــش  و  کرونــا  مثــل  پاندمی‌هایــی 
پاندمی‌هــای بعد از جنگ‌ها و اســتفاده از 
ســاح‌های جنگی، کــه تولید و اســتفاده از 
آنها علاوه بر کشــتارهای جمعی در گوشه 
و کنــار دنیا بــا ظهور ویروس‌هــای ویرانگر، 
زندگی را بر همگان تلخ کرده‌اند به نگاهی 
باز می‌گــردد که ســتیزه‌گری را در طبیعت 

فرد انسانی می‌شناسد.
ëë حق شــهروندی چه الزاماتــی را بر رابطه

بین »کارگزار« و »شهروند« حاکم می‌کند؟
در جوامــع امــروزی، زندگــی در قالــب 
هــم  کــه  دارد  جریــان  کلانشــهرهایی 
محدودیت‌هــا و هم فرصت‌هایــی را برای 

افــراد ایجــاد کرده‌اند و با وجــود ارتباطات 
متکثــر افــراد در محیط‌های شــهری، افراد 
دیگــر حتــی در ســطح خانــواده یــا محلــه 
هــم تعلق‌خاطــر ذهنــی و عینــی ندارنــد. 
مناسبات مســلط اقتصادی در کلانشهرها 
دیگــر  شــهرهای  در  و  صــورت  یــک  بــه 
به‌صورت دیگر، منشأ این معضل هستند.

دربــاره  عمیقــی  و  زیــاد  مطالعــات   
ســکونتگاه‌های حاشــیه شــهرهای بــزرگ 
عــدم  می‌دهــد  نشــان  کــه  شــده  انجــام 
احســاس تعلــق و فقــدان پاســخگویی بــه 
وضعیــت  در  را  خانوارهــا  نیازمندی‌هــا، 
نامطلوبــی قــرار داده اســت. در شــهرهای 
بــزرگ »از خــود بیگانگــی شــهروندی« و 
نزاع‌های اقتصادی بسیار بیشتر از همیاری 
و همدلی اســت. آمار خشــونت‌هایی چون 
زورگیری‌هــا، میــزان طــاق در شــهرهای 
بزرگ و کثیری از پرونده‌های اختلاف‌های 
مالی میان افراد، نشان‌دهنده نقصان‌های 
جدی در شــیوه زیســت در شــهرها اســت. 
قضایــای ســیل و ویرانگــری آن در هرجــا 
کــه باشــد و پاســخگویی دربــاره آن نباشــد 
نشــانه ضایعه‌بار غیبت رابطه »شهروند« 

و »کارگزاران« است.
را  »پاســخگویی«  شــهروندی  حقــوق 
می‌طلبد و مســئولیت شــهروند مشــارکت 
بــرای  تصمیم‌گیری‌هــا  در  شــهروندان 
را  اجتماعی‌شــان  و  شــخصی  سرنوشــت 
طلــب می‌کنــد. شــهروندی امــری صرفــاً 
بســا  چــه  نیســت؛  ســاختاری   - صــوری 
کــه ‌شــأن شــهروندی و داشــتن حقــوق و 
»خویش مسئول‌انگاری« در حیات مدنی، 
می‌توانــد برای آرامــش درون و معناداری 
در زندگــی بســیار مؤثــر باشــد. ایــن امــر، 
وجود یک جامعه سالم را ممکن می‌کند؛ 
جامعــه‌ای کــه پریشــانی‌ها بســیار کمتر از 
خشــنودی‌ها و صلــح و صفا بســیار بیشــتر 
از منازعات و درگیری‌ها و پریشــان‌حالی‌ها 
و افســردگی و پوچ‌انــگاری می‌تواند باشــد. 
انــگاره‌ای  و  نیســت  رؤیاپــردازی  اینهــا 

اتوپیایی نیســت. جوامعی بوده و هســتند؛ 
دوران‌هایــی از زندگــی بشــر بوده و هســت 
که اینگونه اســت. به قول ســهراب سپهری 
»چشــم‌ها را باید شســت/ جــور دیگر باید 
دیــد .... با همه مردم شــهر زیر بــاران باید 

رفت«
ëë چــه در  اغلــب  شــهروندی«  »هویــت 

جوامعی بدرســتی قوام نمی‌یابد؟ در واقع 
می‌خواهیم بدانیم در اثر چه عواملی حس 
مسئولیت نســبت به »حیات جمعی« کم 

می‌شود؟
در جایی که شــهروندی عملًا بی‌ارزش 
باشــد در نظام آموزشــی، یــک دانش‌آموز 
آینــده«  بــرای  شــهروند  »یــک  به‌عنــوان 
دیده نمی‌شــود. وقتــی موفقیت در زندگی 
بــا ملاک‌هــای فایده‌طلبانــه حتــی نظــام 
آموزشی را مقهور کرده باشد، وقتی قوانین 
از اعضــای یــک جامعه »تبعیــت« بطلبد 
نه »مشــارکت«؛ طبیعی اســت که »هویت 
شــهروندی« شــکل نمی‌گیــرد و احســاس 
مســئولیت نســبت بــه حیــات جمعــی در 
اعضــای جامعــه قــوام نمی‌یابــد. اگر یک 
معلــم از پــاداش لازم بــرای زحمات خود 
جهت یک زندگی متناسب‌ شأن اجتماعی 
خــود برخــوردار نباشــد، امــا یــک اخلالگر 
اقتصــادی از حفره‌هــا و چاله‌های ســاختار 
اقتصادی اســتفاده‌های کلان ببرد طبیعی 
اســت که در آن جامعه »شهروندی« قوام 

نمی‌یابد.
کــه می‌گویــم  اســت  به‌همیــن جهــت 
دانــش  موضــوع  شــهروندی«  »حقــوق 
حقوق به تنهایی نیســت. فلســفه مدنی– 
آن  موضــوع  کــه  اصیــل،  مدنــی/  دانــش 
شــهروندی اســت، حتــی بیــش از دانــش 
مرتبــط  شــهروندی  موضــوع  بــا  حقــوق 
هســتند. اما نه در دانشــگاه‌ها، نــه در میان 
متأســفانه  تصمیم‌گیــران،  و  کارگــزاران 
وقوفــی به این امر نیســت و ایــن امر قطعاً 
آســیب‌زا اســت و هر جامعه‌ای را می‌تواند 

به فرسایش ارزشی و اقتصادی بکشاند.


